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گروه حــوادث: مرد جوان کــه به اتهام 
افتــاده  زنــدان  بــه  ســرقت دوچرخــه 

مدعــی شــد شــاکی به خاطــر عشــقی 

که بــه همســر وی دارد برایش پاپوش 
درست کرده است.

بــه  گــزارش خبرنــگار حــوادث مــا، 

محســن  به نــام  مــردی  قبــل  چنــدی 

شــد  مدعــی  پلیــس  بــه  مراجعــه  بــا 

دوچرخــه گرانقیمتش کــه مخصوص 

کوهستان اســت از سوی همسایه شان 

به نــام ســیامک ســرقت شــده اســت. 

مأموران با شــکایت این جوان به خانه 

ســیامک رفتند و دوچرخه شاکی را در 

انبار خانه او پیدا کردند. سیامک منکر 

ســرقت دوچرخه بــود و گفت روحش 

هــم از ایــن ماجــرا خبــر نــدارد اما وی 

بازداشت شد. در حالی که این پرونده 

در دادگاه عمومــی در حــال رســیدگی 

بود، این بار سیامک از محسن شکایت 

کرد و گفت که نقشــه سرقت دوچرخه 

در واقع پاپوشــی بوده تــا او را به زندان 

بیندازند چرا که محســن عاشق همسر 

مــن اســت و می خواهــد مرا از ســر راه 
بردارد.

سیامک در این شــکایت به قضات 

شــعبه 12 دادگاه کیفری اســتان تهران 

گفــت: مــن دو ســال قبــل بــا مرجــان 

ازدواج کــردم. چنــد ماه قبل همســرم 

اصرار کــرد که من خانه ام را بفروشــم 

و در نزدیکــی خانــه مــادرش خانه ای 

بخــرم. من هم قبول کــردم. اما مدتی 

بعد متوجه تغییر رفتارهای همســرم 

شــدم هــر روز رابطــه مــا بدتر می شــد 

هــر  و ســر  بــود  گیــر شــده  بهانــه  او  و 

موضوعی دعــوا راه می انداخت و قهر 

می کــرد. برایــم خیلی عجیــب بود که 

چــرا مرجان چنین رفتــاری دارد وقتی 

تحقیق کردم فهمیدم همسرم با پسر 

همسایه به نام محسن سال ها دوست 

بوده انــد و عشــق عمیقــی داشــته اند. 

وقتی محســن از من شــکایت کرد و به 

زنــدان افتادم چندبــار از طریق زندان 

با من تماس گرفت و پیشــنهاد داد در 

قبال طلاق همســرم رضایــت بگیرم. 

مــن از این حرف شــوکه شــدم و گفتم 
زنم را طلاق نمی دهم.

امــا او در کمــال بی شــرمی بــه من 

گفت همســرت عاشــق من است و ما 

می خواهیــم بــا هــم ازدواج کنیــم و تو 

چــاره ای بجــز طــلاق دادن او نــداری. 

حــالا من درخواســت بازداشــت هردو 

نفر و تحقیق در این باره را دارم.

مــرد  و  زن  دادگاه  ترتیــب  بدیــن 

جوان را احضار کرد. مرجان در دادگاه 

منکــر ایــن ارتبــاط  شــد امــا محســن 

گفت: وقتی از سیامک به اتهام دزدی 

شــکایت کــردم، مرجان به ســراغ من 

آمد و گفت حاضر است برای اینکه به 

شــوهرش رضایت بدهم با من ارتباط 

داشــته باشــد. من و مرجــان همدیگر 

را دوســت داشــتیم و مــن منکــر ایــن 

عشق نیســتم. اما بعد از اینکه شنیدم 

او ازدواج کــرده کاری بــا او نداشــتم و 

فقــط چند بــاری او را در محله دیدم و 

خاطرات برایم زنده شــد. اما سیامک 

وقتی فهمید مــن و مرجان قبلًا با هم 

دوســت بوده ایم خیلی عصبانی شد و 

بــه من گفت تلافی می کنــم به همین 

خاطر هم دوچرخه من را دزدید.

بعــد از گفته های متهمان و شــاکی 

پرونــده دســتور بررســی بیشــتر ادعای 

ســیامک از سوی دادگاه صادر شد و به 

درخواســت دادگاه تلفن هــردو متهم 

توســط کارشناســان مورد بررســی قرار 

خواهد گرفت تا ادعای ســیامک مورد 
بررسی دقیق قرار بگیرد.

گــروه حــوادث /  مــرد معتــاد کــه بــرای 
کمــپ،  در  دوســتش  کــردن  بســتری 
ناخواســته او را بــه قتــل رســانده بــود، 
بعد از 12 ســال با رضایــت اولیای دم از 

کابوس اعدام رهایی یافت.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
رســیدگی به ایــن پرونــده از شــامگاه 11 
آبــان ســال 87 و بــا گــزارش قتــل پســر 
بیمارســتان های  از  یکــی  در  جوانــی 

پایتخت آغاز شد.
بــرادر آرمان کــه او را به بیمارســتان 
منتقــل کرده بــود، در تحقیقــات گفت: 
داخــل خانه بــودم که یکی از دوســتانم 
آمــد و گفت یک نفــر خونین در خیابان 
اتابــک افتاده اســت که خیلی شــبیه به 
برادر تو اســت. بلافاصله به آدرســی که 
دوســتم گفته بود رفتم و با بدن خونین 

برادرم آرمان مواجه شدم.
ë شاهدی برای جنایت

قتــل  عامــل  هویــت  کــه  درحالــی 
جنایــی  کارآگاهــان  نبــود،  مشــخص 
در  پرداختنــد.  میدانــی  تحقیقــات  بــه 
تحقیقــات از شــاهدان و اهالــی محــل، 
مــرد جوانــی ســرنخ اصلــی را بــه تیــم 
جنایــی داد و بدین ترتیب هویت متهم 

برمــلا شــد. او گفــت: هوشــنگ، یکی از 
دوســتانم کــه معتــاد اســت به ســراغم 
آمــد و گفت با یک نفر در خیابان اتابک 
درگیر شده و او را با چاقو زده است. بعد 
گفت برو محل و ســر و گوشــی آب بده، 
ببیــن زنده اســت یــا نه. من هــم خودم 
را بــه محــل حادثــه رســاندم و مأموران 
اورژانــس را دیــدم که در حال گذاشــتن 
جســد داخل آمبولانس بودند. به سراغ 
هوشــنگ رفتم و او را به خانه خواهرش 
رســاندم، بعد از آن دوباره هوشــنگ به 
ســراغم آمــد و چاقویی را کــه با آن قتل 
را مرتکب شــده بود داخل شمشادهای 
پشــت بیمارســتان انداختیــم. از آن بــه 

بعد دیگر از هوشنگ خبر ندارم.
ë عذاب وجدان متهم

در ادامه بررســی ها مشخص شد که 
هوشــنگ تهــران را ترک کــرده اما چند 
روز بعــد از قتــل مــرد جوانی بــه پلیس 
شهرستان آمل رفت و مدعی شد که در 
پایتخــت قتــل انجام داده امــا به خاطر 
عذاب وجدان خــودش را معرفی کرده 

است.
ë اعتراف به قتل

هوشــنگ در تحقیقــات گفت: شــب 

حادثــه به ســراغ آرمان رفتم تــا او را به 
کمپ تــرک اعتیــاد ببرم. امــا مقاومت 
کــرد و باهــم دعوایمــان شــد، خیلــی از 
چاقویــی  و  شــدم  عصبانــی  او  دســت 
تــا  آوردم  بیــرون  را  بــود  کــه همراهــم 
بــه دســتش بزنــم شــاید بترســد. اما در 
ایــن گیر و دار چاقو به قفســه ســینه اش 
خــورد و آرمــان روی زمین افتــاد. قصد 
کــه  اتفاقــی  از  و  نداشــتم  را  او  کشــتن 
افتاده پشــیمانم.با اعتراف متهم جوان 
بــرای  او  پرونــده  تحقیقــات  تکمیــل  و 
صــدور حکــم بــه دادگاه کیفری اســتان 
تهران ارجاع شد. باتوجه به درخواست 
قصــاص اولیــای دم که پــدر آرمان بود، 
حکم قصاص صادر شــد و پرونده برای 
تأیید حکم به دیوانعالی کشــور ارســال 

شد.
ë قتل دوم در زندان

در حالــی کــه هوشــنگ در زنــدان به 
ســر می برد، دســت از کارهــای خلافش 
برنداشت. هوشنگ داخل زندان اقدام 
راز  کــرد و خیلــی زود  بــه کلاهبــرداری 
کلاهبرداری های او از داخل زندان برملا 
شــد و جــرم دیگــری بــه جرایــم متهم 
اضافه شــد. اما قتل آرمان تنها جنایتی 

گروه حوادث/ تصادف پراید با اتوبوس در جاده فومن به ســراوان مرگ 6 
نفر را رقم زد.

سیاوش غلامی مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان در تشریح این 
حادثه گفت: ساعت ۰۹:۵۰ صبح دوشنبه ۳۰ تیر، گزارشی مردمی مبنی بر 
تصادف یک دســتگاه اتوبوس با خودروی سواری پراید در محور فومن به 
سراوان در حوالی موزه میراث روستایی به مرکز کنترل عملیات جمعیت 
هــلال احمر اســتان گیلان اعلام شــد. بلافاصله پــس از دریافت گزارش، 
۴ تیم امــدادی از ۲ پایگاه امــداد جاده ای به همراه ۲ دســتگاه آمبولانس و 
۲ ســت نجات به محل حادثه اعزام شــدند. اما بر اثر این تصادف ۶ نفر از 
سرنشــینان خودروی پراید که یکی از آنها کودک بــود جان باختند. علت 

این حادثه از سوی پلیس در حال بررسی است.

 مرگ6 سرنشین پراید 
زیر چرخ های اتوبوس

بر
خ

دستگیری عامل انتشار کلیپ جعلی 
سقوط بالگرد

گــروه حوادث / راننده یک خودروی ســنگین که فیلم آتش ســوزی زمین 
کشــاورزی را با عنوان ســانحه ســقوط بالگرد منتشــر کرده بود از ســوی پلیس 

دستگیر شد.
ســرهنگ »اســماعیل زراعتیان« فرمانده انتظامی »مرودشــت« با اعلام 
خبر دستگیری عامل انتشار کلیپ جعلی و غیرواقعی سقوط بالگرد در اتوبان 
شــیراز - اصفهان به ســایت پلیس گفــت: چند هفته قبل همزمان با انتشــار 
کلیپــی در فضای مجازی با عنوان ســقوط بالگرد در اتوبان شــیراز - اصفهان 
در حوزه اســتحفاظی شهرستان مرودشــت و بازتاب آن در سایت های خبری 
و شــبکه های اجتماعی، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس 
فتا قرار گرفت. در بررســی های اولیه مشــخص شد کلیپ منتشر شده مربوط 
به آتش سوزی کاه و کلش در زمین های کشاورزی اطراف اتوبان بوده که توسط 

کشاورزان برای آماده سازی زمین برای کشت جدید صورت گرفته است.
وی ادامــه داد: بــا توجه به حساســیت موضوع، کارشناســان پلیــس فتا با 
اقدامــات فنــی و تخصصــی موفق شــدند عامــل انتشــار فیلم را شناســایی و 
دســتگیر کنند. این مرد که راننده خودروی سنگین است، انگیزه خود را از این 
اقدام، سرگرمی و ناآگاهی عنوان کرد. متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شد.
ســرهنگ »زراعتیان« به شــهروندان هشــدار داد: از انتشــار هرگونه فیلم، 
عکــس و مطالبی که صحت و ســقم آن مشــخص نیســت و باعث تشــویش 

اذهان عمومی می شود، بشدت پرهیز کنند.

گــروه حــوادث/  9 نفــر از عامــلان درگیــری 
طایفــه ای در یاســوج کــه منجــر به قتل پســر 
دانشــجوی دندانپزشــکی شــده بود از ســوی 

پلیس دستگیر شدند.
بــه  گــزارش پلیــس، مقتــول دانشــجوی 
دانشــگاه  دندانپزشــکی  رشــته  ســاله   22
»سوماشــکو« مسکو در کشــور روسیه بود، که 
دو مــاه قبل بعــد از تعطیلی دانشــگاه برای 
دیــدار بــا خانــواده اش از روســیه بــه یاســوج 
آمــده بــود اما بــه علت شــیوع کرونــا مجبور 
شــده بــود در ایــران بماند تــا شــرایط عادی 
شــود و بتواند به روسیه برگردد اما روز 14 تیر 

قربانی یک نزاع بین دو طایفه شد.
 پــدر علی در  رابطه با قتل فرزندش گفته 
بــود، وی عصــر روز شــنبه 1۴ تیر پــس از یک 
کار شــخصی در خیابــان تختــی یاســوج در 
حــال برگشــت بــه خانه بــود که بــرای خرید 
به یک مغــازه می رود اما ناگهــان از خیابان 
صــدای درگیــری، داد و فریــاد و تیرانــدازی 
بلنــد می شــود، در همیــن هنگام مغــازه دار 
و یــک خانم جــوان به علی گفتنــد در مغازه 
بمانــد تا وضعیت آرام شــود اما وی دقایقی 
بعد برای ســوار شدن به خودرواش از مغازه 
خارج شــد که ناگهان یکی از طرفین درگیری 
به او شلیک می کند. طرفین نزاع گفته اند به 

اشتباه این پسر را هدف قرار داده اند.
بدین ترتیب با قتــل این جوان بلافاصله 
محــل  در  اســتان  آگاهــی  پلیــس  مأمــوران 
حاضــر شــدند و تحقیقات شــان را در زمینــه 
شناســایی عامل قتل آغاز کردند و مشخص 
شد درگیری به دلیل اختلافات قبلی قومی و 

قبیله ای به وقوع پیوسته و در هنگام درگیری 
مســلحانه علی که با خودروی پراید از مسیر 
خیابــان در حال تردد بوده به وســیله ســلاح 

گرم توسط منازعان به قتل رسیده است.
ســرهنگ ســعید بالش زر رئیــس پلیس 
آگاهــی کهگیلویــه و بویراحمــد در ایــن بــاره 
گفت: به دلیل حساســیت موضــوع مأموران 
پلیــس آگاهی طــی چندین مرحلــه 9 نفر از 
منازعــان و افــراد شــرکت کننده در درگیــری 
مســلحانه بخصوص چند نفر از افراد دخیل 
در قتــل را دســتگیر و از آنها دو قبضه ســلاح 
ساچمه زنی از نوع وینچستر و دولول شکاری 
کشــف شــد.متهمان پــس از تشــکیل پرونده 
تحویل مرجع قضایی و روانه زندان شــدند و 
پیگیری لازم برای دســتگیری ســایر متهمان 

پرونده در دستور کار قرار دارد.

گــروه حــوادث /  اختلاف 2 دوســت قدیمی بر ســر یک باغچــه با قتل 
یکی از آنها و صدور حکم قصاص برای دیگری پایان یافت.

بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به ایــن پرونده 
از یکســال پیش با کشــف جســد مرد میانســالی در بیابان های حومه 
تهران آغاز شــد و پس از بررســی های اولیه مشخص شد که این مرد 
بــر اثر ضربه چاقو به قتل رســیده اســت. در ادامه پلیس موفق شــد 
هویــت مقتــول را بــا نام حبیب شناســایی کند و همســر او که چندی 
قبــل خبــر ناپدید شــدن شــوهرش را اعلام کــرده بود، بــا حضور در 

پزشکی قانونی هویت او را تأیید کرد.
پــس از آن همســر مقتــول با حضــور در اداره آگاهی بــه مأموران 
گفت: آخرین باری که حبیب را دیدم با دوســتش کریم قرار داشــت 
می خواســتند در مــورد فــروش باغچه چنــد صدمتری که بر ســر آن 
اختلاف داشتند صحبت کنند.بعد از توضیحات همسر مقتول کریم 
بازداشــت شد و عنوان کرد: من و حبیب سال های زیادی است که با 
هم دوســت و شریک بودیم. آن روز هم به خاطر حل مسأله باغچه 
کــه چندی قبل باهــم به اختلاف برخــورده بودیم، قرار گذاشــتیم و 
پــس از یکــی – دوســاعت از هم جدا شــدیم و خبری از سرنوشــتش 

ندارم.
تحقیقات ادامه داشــت تا اینکه 3 روز بعد همســر حبیب دوباره 
به اداره پلیس رفت و در ادعایی تازه گفت: شوهرم چندباری توسط 
کریــم تهدید به مرگ شــده بود، بنابراین مطمئنم که هر بلایی ســر 
همســرم آمده در همان قــرار با کریم افتاده اســت.با این ادعا کریم 
دوباره بازجویی شــد و وقتی در مقابل برخی مســتندات قرار گرفت 
قتــل را پذیرفــت و در مــورد روز حادثه گفــت: آن روز بــا حبیب قرار 
گذاشــتیم تــا موضوع باغچــه را حل کنیــم اما کارمان بــه جروبحث 
کشــید و مــن هم با عصبانیت بــا چاقو ضربه ای بــه او زدم و او فوت 

کرد و بعد هم او را به بیابانی بردم و رها کردم.
پــس از اعتراف صریــح متهم و تکمیل تحقیقات، کیفرخواســت 
علیــه او صــادر و پرونــده برای رســیدگی بــه شــعبه 2 دادگاه کیفری 
اســتان تهــران فرســتاده و متهــم صبح دیــروز محاکمه شــد. در این 
جلســه اولیای دم درخواســت قصاص کردنــد و در ادامه متهم با رد 

اتهــام قتل گفت: من تحت فشــار ناچار به اعتراف شــدم وگرنه من 
قتلی را مرتکب نشــده ام. من دوســتم را نکشــتم. حبیب دشــمنان 
زیادی داشت شاید یکی از آنها او را کشته باشد اما من او را نکشتم.

در پایان جلســه دادگاه قضات برای صدور حکم وارد شور شدند 
و براســاس شــکایت اولیای دم و درخواســت قصاص از سوی آنها و 

سایر مدارک موجود در پرونده حکم قصاص متهم صادر شد.

 بازداشت  عاملان قصاص، پایان قتل به خاطر باغچه
قتل جوان دانشجوی یاسوجی

محمد بلوری/ روزنامه نگار

راه نجات از چنگ یک ویروس 

در حاشیه

21 مردی با چشمان حادثه ساز

فاجعه ای که با حمله ســگ های هار جنگل دامن گیر مردم مرادآباد 
شــده بود با ســرایت ویروس هاری به ســگ ها و گربه های خانگی ابعاد 

هولناک تری به  خود گرفت.
یک روز دختر جوانی را که سراپایش با خراش های عمیق غرق خون 
شــده بود بــه درمانگاه کوچــک آبادی رســاندند و بانــوی بهیاری ضمن 

بخیه و پانسمان زخم ها از همراه بیمار پرسید:
_ این خراش های عمیق که بر دست ها و بدن دخترتان هست، انگار 

در حمله یک سگ یا گربه باید ایجاد شده باشد.
زن گفــت: در منزلمــان ســگی داریــم که بــه دخترم حمله کــرده و با 

چنگ و دندان، این طور زخمی اش کرد.
بهیار پرسید: چرا حمله کرده؟ حیوان را اذیت می کرده؟

نــه خانم بهیار ســگ مان روی ایوان لمیــده بود و ظاهــراً آرام به نظر 
می رســید اماوقتی دخترم دســتی به نوازش بر ســرش کشــید، مثل یک 
حیــوان هار هجــوم آورد و با حالت وحشــتناکی دندان هایــش را در بدن 
دختــرم فرو بــرد و بعد با غرش شــروع کرد به ناخن کشــیدن بر بچه ام 
کــه غرق خونش کرد من هم یک چوبدســتی را که پای ایــوان افتاده بود 

برداشتم و کوبیدم بر سر و کله سگ که پا به فرار گذاشت.
بهیار پرســید: این سگ خانگی تان آیا پیش از این به کسی هم هجوم 

برده بود؟
زن گفت: نه خانم دکتر اصلًا ســابقه نداشــت که به کسی حمله کند. 
سگ آروم و مهربانی بود. هر وقت دخترم را می دید می آمد، پوزه اش را 
به پاهایش می کشید و بعد توی دامنش دراز می کشید و منتظر می ماند 

تا دخترم نوازشش کند.
بهیار پرسید: آیا اخیراً با سگ های دیگری در گیری داشت؟

زن بهت زده جواب داد:
- اوه... بله خانم دکتر یک شب صدای پارس سگی را از بیرون منزل 
شنیدم. انگار از سگ های جنگلی بود. سگ  ما وقتی صدای سگ بیرون 
از منزل مان را شــنید رفت تو کوچه و بعد صدای غرش و زوزه سگ ها را 
شنیدم و فهمیدیم سگ ها به جان هم افتاده اند از ترس  نمی توانستیم 
از منزل بیرون برویم و بعد صدای زوزه ســگ ها خاموش شــد. راستش 
خانــم دکتر صبــح روز بعد وقتی رفتم تــو ایوان ســگ مان را دیدم که با 
چشــم های غمناکی نگاهم کرد. چشــمم به زخم خونینی افتاد که روی 

پهلوی چپ اش بود.
بهیار افسوس کنان به پشت دستش زد و رو به زن گفت:

-  خانم چرا به ما گزارش ندادی. ســگ  شــما با ســگ های وحشی در 
افتاده فکر نکردید به ویروس هاری مبتلا شده باشد؟

آنگاه هراســان به دالان دفتر درمانگاه دوید تا به ســهراب دانشجوی 
پزشکی که سرپرستی درمانگاه را برعهده داشت خبر بدهد.

- یک سگ خانگی که مبتلا به ویروس هاری است از منزل فرار کرده.
سهراب با شنیدن این خبر بهت زده سر جنباند و گفت:

- وای خــدای مهربان رحم کنید ســگ های خانگی هم... باید فکری 
شــود تــا به حــال ســگ های هــار جنگلــی بودند که شــب هــا بــه آبادی 
می آمدند از این پس وجود سگ های هار خانگی فاجعه بار خواهد بود.

بهیار به دانشــجوی جــوان زل زده بود با نگاهی پر از نگرانی پرســید. 
برای به دام انداختن این سگ های فراری چه باید کرد. چگونه می شود 
به همه مردم آبادی خبر داد مراقب حمله این ســگ ها باشــند و چطور 
می تــوان به دامش انداخت یا کشــت. قبل از اینکه با ســگ های خانگی 

دیگر دربیفته.
خانم بهیار با نگرانی پرسید:

- اگر ویروس هاری به سگ ها و گربه های خانگی سرایت کند؟
سهراب آه عمیقی کشید و گفت: خدا آن روز را نیاورد. در این صورت 

باید آبادی را تخلیه کرد!
بهیار با نگرانی پرســید: اما اگر همه حیوانــات اهلی مبتلا به ویروس 

هاری شوند؟
سهراب جواب داد: راه فراری هم نیست مگر همه مردم مرادآباد سر 
به صحرا و بیابان بگذارند چون پناه بردن به جنگل که چاره کار نیســت. 
سگ ها و دیگر حیوانات وحشی سراسر جنگل را پیش از ما قرق کرده اند؟
متأسفم که خبر بدم راه فرار از این جزیره هم نیست چرا که به خاطر 
وجــود ویروس هاری رفت وآمد کشــتی ها ممنوع شــده. مــا در حقیقت 

زندانی این جزیره شده ایم! با همه حیوانات اهلی و وحشی!
بهیار از نگرانی دست به پشت دست زد و گفت:

- وای چه آینده ترسناکی!
و با لبخندی محزون ادامه داد: اما حتماً از دولت مرکزی به ما کمک 
خواهد رســید. تا برای جلوگیری از شــیوع سراســری ویروس »هاری« در 

این آبادی و کشتن حیوانات هار در جزیره اقدام شود.
دانشجوی جوان زهر خندی زد وگفت:

- ترسناک تر از سگ های هار در مرادآباد وجود حاکمی ظالم و مستبد 
چون »آقابزرگ« بر مســند قدرت اســت که به تقلید از جد خونخوارش 
شــاه طهماســب صفوی زندان مخوفی چون قلعه فراموشــی را در این 
جزیره بنا کرده تا دژخیم های ســیاه پوش و چماق به دست های پیراهن 

قهوه ای اش مخالفان را دستگیر کنند و به این قلعه انتقال بدهند.

نبود که او درپرونده داشت و سال 92 در 
نــزاع دســته جمعی داخل زنــدان یکی 
از زندانیان را کشــت. هوشنگ به خاطر 
این جــرم نیــز در دادگاه کیفری اســتان 
البــرز محاکمــه و بــه ســه ســال حبــس 

محکوم شد.
با گذشــت ســال ها از ایــن پرونده در 
حالــی که اولیای دم بــرای اجرای حکم 
قصــاص حاضــر نمی شــدند هوشــنگ 
همچنــان بلاتکلیــف در زنــدان بــه ســر 
می بــرد تا اینکــه باتوجه به مــاده 612 و 
421 قانون مجازات اسلامی درخواست 

تعیین تکلیف پرونده اش را داشت.
ë بخشش در آخرین لحظات

در حالی که قضات در حال بررســی 
بــرادر  دو  بودنــد  زندانــی  درخواســت 
خواهــان  و  رفتــه  دادســرا  بــه  آرمــان 
قصاص قاتل برادرشــان بعد از گذشت 

بیش از 10 سال شدند.
یکی از اولیای دم گفت: قبل از کشته 
شــدن آرمان، مادرم فوت کرده بود و به 
همیــن دلیل تنها اولیــای دم پدرم بود. 
اما 9 مــاه پس از این جنایــت، پدرم نیز 
فــوت کــرد و مــن و بــرادرم اولیــای دم 
آرمــان شــدیم. حــالا خواهــان قصاص 

هستیم.
در حالــی کــه اولیای دم درخواســت 
و  صلــح  جلســات  داشــتند،  قصــاص 
سازش برگزار شــد و در نهایت دو برادر 
بــه خاطــر  از قصــاص عامــل جنایــت 
رضــای خدا گذشــت کردنــد. باتوجه به 
اینکه بیش از 12 ســال است که هوشنگ 
در زنــدان بــه ســر می بــرد نامــه آزادی 
متهــم صــادر شــد و او بــزودی از زندان 

آزاد می شود.

 فرار پدر 
 پس از قتل 

2 فرزندش
بــرای  پلیــس  ردیابی هــای  حــوادث/  گــروه 

دســتگیری پــدری کــه در یــک اقــدام هولناک  2 

پســرش را با اسلحه شکاری به قتل رسانده آغاز 
شد.

فرمانــداری  سرپرســت  صبری پــور  امیــد 

شــادگان در این بــاره به ایرنا گفــت: این جنایت 

در روســتای مصیــر شــادگان اهــواز رخ داد و در 

پــی آن مأموران انتظامی به محل اعزام شــدند 

و مشــخص شــد کــه مقتــولان دو بــرادر 21 و 23 

ســاله هســتند و هر دو آنها بر اثر شدت جراحت 

وارده ناشــی از اصابت گلوله اســلحه شــکاری از 

ســوی پدرشان کشــته شــده اند. ضمن اینکه پدر 

پــس از ارتکاب جنایت از محله حادثه گریخته و 

مأموران پلیس در تعقیب او هستند.

گفتنی اســت علت این جنایــت خانوادگی از 

ســوی پلیــس در حال بررســی اســت و جزئیات 

بیشتری از این پرونده منتشر نشده است.

سرقت دوچرخه بهانه رسیدن به عشق قدیمی


